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و بسط علم  قبض فقه

1حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و عضو هيأ استاد حوزه-1 و دانشعلميه قم گاهت علمي پژوهشگاه حوزه  

 خلاصه

بي تفاوت دانش بشري آوردهاين مي دهد، نمي تواند نسبت به دستانسان مسلمان كه براساس آيين اسلام به زندگي خود ساما

و يا آنها را ناديده انگارد براي اين. هايي را بايد به كمك علم پاسخ دهداو اهميت دارد كه بداند چه پرسش از اين رو براي. بوده

به است،» شناخت موضوعات«ن آنها شيوه تريگرفت كه از مهم به عوامل متعددي را بايد در نظر مرزبندي بيان«زيرا هر چند فقه

و هرگون» احكام ميمي پردازد ولي احكام تابع موضوعاتند به. تواند به تغييرحكم بيانجامده تغييري در شناخت از موضوعات،

آن» حرمتهتك«تشريح جسد اگر مصداق عنوان مثال است ولي اگر اين عنوان بر آن انطباق پيدا» حرمت«شمرده شود قهرا حكم

.كند اين حرمت هم منتفي خواهد شد

ش كه» موضوعات«ناخت براي و تبحر لازم برخوردارند، نظربايد كساني و در اين مرحله نمي از تخصص فقه توان به سراغ دهند

م از اين رو بايد پذيرفت. رفت و بايد كه شناخت و وضوعات، علي الاصول خارج از دانش فقه قرارداشته با استفاده از دانش بشري

سو. جمله پزشكي انجام گيرداز آن و از سوي ديگر» فقه«بر اين اساس از يك در» علم« در قلمرو خاص خود استقرار مي يابد هم

و پويايي خواهد داشت .قلمرو خود مجال مانور

 تقليد– موضوع– علم–كمح– فقه:ها واژهيدكل

و دانشگاه:نويسنده مسئول و پژوهشگاه حوزه  حجت الاسلام محمد سروش محلاتي، حوزه علميه قم

e.mail:m.soroosh.mahallati@gmail.com 

مقدمه

و شريعت را پذيرفته اند، در بسياري از مسائل زندگي به دين مراجع متدينهاي انسان و پاسخ بسياري از كه تعهد به دين ه مي كنند

و ند، ولي آيا اين بدان معناست كه همه پرسشها را از آن مي طلبپرسش و از عالمان دين توقعّ انتظار ها را بايد با دين در ميان نهاد

خود مردم بر چه مسائليس بايد مشخّص كرد كه در زمينهپ) كه قطعاً چنين است(پاسخ داشت؟ اگر پاسخ به اين سؤال منفي است 

و تجربه خويش، تصميم مي و در چه زمينه اساس دانش و به كارشناسان ديني بايد مراجعه اي نياز به پاسخ گيرند هاي ديني دارند

دكنند؟ اگر مرزبندي  و در پرسشدقيقي بر اين باره انجام نشود ميها افراط شود، از يك سو وه توقعّات بيجا از عالمان دين انجامد

مي اتر از جايگاه واقعيآنان را در موقعيتي فر و شعور شهروندان، بهره كافي برده نشده شان قرار و از سوي ديگر از انديشه دهد

و خرد آنها، بهاي لازم داده در. نشده استو به درك به تعبير ديگر با به هم خوردن اين خط كشي، گاه عالمان ديني كه بايد

مي» پيشوا«در موقعيت بودن باشند، به خطا» پيرو«موقعيت  و به عكس شهرونداني كه بايد در موقعيت بودن قرار » پيشوا«گيرند

م مي» پيرو«وقعيت بودن باشند، به اشتباه به مي.شوند بودن، عقب رانده اين اتفاق ناگوار.دشو يعني شعور آنان ناديده گرفته

و در ميان دينداران،  و»مطلق«به صورت» تقليد«ناشي از آن است كه در جامعه ديني مي، قداست مي اعتبار پيدا و پنداشته شود كند

مفتيان مطرح كه هر و سؤالات بيشتري را با ني. است»ترمتدين«كند،مي كس به تقليد پاي بندتر است ر كمتر به به علاوه مفتيان

را مقلدّان خود متذكّر مي و پاسخ آن .بيابيد» خودتان«شوند كه برخي از اين سؤالات را از ما نپرسيد

مياي از اين سؤالا اين مجموعه نمونه ولت را كه در استفتاءات به چشم ميخورد و سپسي ماهيت غير فقهي دارد، ارائه به آثار كند

مي منفي .نمايد اين رويه اشاره
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و بسط علم قبض فقه

 موضوعات نوپيدا

مي» حكم شرعي«عاتي كه موضو و حكم خاص آن بيان شده: اند گردد، دو گونه آنها مطرح برخي عيناً در منابع فقهي مطرح بوده

ك» خمر«است مثلاً  ميموضوعي است و سنت، حكم آن ديده به در كتاب و فقيه با مراجعه به آنها، آن حكم را ميشود آورده دست

. اي در منابع فقهي ندارند، سابقه»جديد بودن«ديگر به دليلو برخي 

و دشوارتر است ب در اينجا نمي. اظهارنظر فقهي درباره موضوعات جديد، قهراً سختتر و اصول استنباط درباره توان اينه قواعد

آن»ت صحيحشناخ«ول به موضوعات پرداخت، ولي به هر حال هرگونه نظر فقهي در اين باره، موك و درك كامل از ست، موضوع

ميپس از آن نوبت به تطب وع، به خطا در در اين فرايند علمي، هرگونه خطا در شناخت موض. رسد يق قواعد كلي فقه بر آن موضوع

و بسياري استنباط حكم آن مي ميانجامد خا از اختلاف فتاوي از آنجا ناشي صي كه از اين پديده شود كه يك فقيه به دليل تعريف

مي»فال«جديد دارد، آن را مشمول قاعده  و حكم به حلال بودن دهد، ولي فقيه ديگر به دليل تعريف ديگري كه همان پديده دانسته

مي»ب«دارد، آن را مشمول قاعده  و حكم به حرام بودن .دهد دانسته

م مي» اختلاف نظر فقهي«تفاوت از دو فقيه را يك كساني كه با ماهيت اين گونه مباحث آشنا نيستند، اين دو نظر و قهراً تلقي كنند

هر نتيجه مي از. كس بايد بر طبق نظر مجتهد خود عمل كند گيرند كه » فقه«در حالي كه واقعاً در چنين مواردي، اختلاف نظر ناشي

ازو استنباط فقهي و لذا تقليد بي»فقيه«نيست م، و مسئوليت آن بر عهده فقيه جاست، چرا كه اختلاف در تشخيص وضوع است

آي» پيوند اعضا«مثلاً.نيست و نبايد انتظار داشت كه در و روايات در اين باره به خصوصيك پديده نوين در علم پزشكي است  ات

مي مطلبي وجود داشته باشد، قاعده به.ستا» احترام جسد مسلمان«تواند مورد استناد فقيه قرار گيرد، اي كه در اين باره يك فقيه

مي» هتك حرمت«از جسد را دليل آنكه قطع عضو  مي وي تلقي پ كند، فتوا به حرمت و فقيه ديگر كه قطع عضو به منظور يوند به دهد

و بايد براي رفع آن به سراغ» فقهي«نظر، ولي آيا واقعاً اين اختلاف. دهد داند، فتوا به حرمت نمي نمي» هتك حرمت«بيمار را  است

او» يه اعلمفق« و از يا» بي احترامي«كرد؟ روشن است كه مصداقِ» تقليد«رفت به تشخيص عرف بستگي دارد،»احترام گذاردن«و

و دقيقاست در تشخيص اين گونه موضو» اعلم«توان گفت كه اگر فقيهي در فقهو نمي از اين تري دارد، عات عرفي نيز آگاهي بيشتر

مجله رو، تقليد كردن در اين مسئ آناز و حد افتا درباره اين موضوع جديد كهتهد توجيهي ندارد هتك حرمت نسبت به جسد«: ست

و چنانچه قطع» مسلمان صورت نگيرد و پس از آن، مقلّد بر اساس تشخيص خود، بايد از كاري كه هتك حرمت است خودداري كند

راع استفتائي كه درباره اين موضوع از آيت اله. منوع نيستم داند، اين كار براي او شرعاً نمي» هتك حرمت«ضو براي پيوند

رع بروجردي وجود دارد، نشان مي و چون پيوند را با ايت دهد كه فتواي ايشان به عدم جواز پيوند، ريشه در موضوع شناسي دارد

مي احترام جسد مسلمان منافي مي را آيا: اند از ايشان پرسيده.د كه جايز نيستدا دانست، لذا فتوا جايز است چشم مرده مسلماني

و به جاي چشم مسلماني زنده كه چشم او معيوب اس و ايشان پاسخ دادهبيرون آورند : اندت پيوند زنند؟

و ميتاً« و مسلمان محترم است حياً ).1(»چشم ميت مسلمان را به جاي چشم شخص بگذارد، جايز نيست

و يا يك نهاد قانونگذاري امكان وجود دارد كه تشخيص به يك كارفقهي ندارد، اين همچنين چون مسئله، جنبه گروه تخصصي

و اگر آنان اين كار را مصداق هتك حرمت نبينند، فقيه نمي و آنان در اين باره تصميم بگيرند تواند نظر خود را بر آنان محول شود

و اعتراضي در اين باره داشته باشد .تحميل كرده

و اسكناسظهو جديد ديگرپديده و پاسخر پولهاي كاغذي در روابط تجاري است كه سؤالات فراواني را در برابر فقه نهاده است

پر. فقها در اين استفتاءات مبتني بر تلقي آنها از پول كاغذي است و منشأ» ماهيت اسكناس» واضح است كه نظر دادن درباره ولي

و اعتبار آن، جنبه دارزش خوفقهي ندارد، ولي فقها كهد را درگير تحليل اين موضوع كردهر يك قرن اخير، و بر اساس تعريفي اند

د دركارشناسان اقتصادي با اين تعريف اند، ولي اگر ارند، احكامي را براي آن بيان داشتهاز اسكناس اين صورت، ها موافق نباشند،

 چه اعتباري دارد؟» احكام فقهي«آن 
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حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

اه سيد ابوالحسنآيت الّ مين مسئاصفهاني و سپس آن پولله را مطرح كرده است كه اگر كسي ) اسكناس(ها بلغي پول قرض بگيرد

م اعتبار شود، قرض گيرنده چه وظيفهاز طرف دولت بي بهياي دارد؟ وي در پاسخ به سراغ ماهيت اسكناس و ارزش آن را رود

و نقره مي پشتوانه طلا مي داند اي كه در خزانه وجود دارد :دگويو لذا

و نقره« آن قرض در حقيقت بر طلا و نقره، به اي است كه پشتوانه و لذا با ساقط شدن اسكناس از اعتبار، بايد معادل آن از طلا ست

م)2(»صاحب آن برگرداند مي» مهريه«طلب را به وي همين . دهد نيز تعميم

ازآيت الّ ما» كناساس«ه ميرزا حسين نائيني نيز كه معاصر اوست چنين دريافتي لك دارد؛ يعني هر كس به ميزان اسكناسي كه دارد،

و جواهر موجود در خزانه  ميمملكت طلا و كسي كه اسكناس به ديگري ت نماد دارايي طلا در اختيارش دهد، در حقيق است

:رعايت شود» قبض في المجلس«مثل» صرف«پول با پول، بايد شرايط بيع گذارد از اين رو در مبادله مي

و انمّا مناط ماليته هو مرآتيته لما بإزائه من الروپيال« ات في ظاهر أنّ مالية النوط ليست بما انهّ ذلك الكاغذ المنقوش عليه بالنقش الكذائي

ع لا العروض، فالمعاملة الواقعه علي النوط واقعة بمقتضي هذه المرآتية الاعتبارية و لذا يعامل معه في العرف معاملة الاثمان لي ما الخزانة

و يكون قبض النوط قبضاً لها، ولو بيع نوط بنوط او بالروپي ات بإزائه من الروپيات الموجدة فعلاً في الخزانة، علي نحو الكلّي في المعين

و تتوقف صحته علي القبض في المجلس )3(»....فالظاهر لحوقه ببيع الظرف

مهكه اين تحليل، جنبولي با توجه به اين و سنت نيست، چرا براي مقلدّان، اعتبار داشته فقهي ندارد، يعني و الزام آور تّخذ از كتاب

و يا كارشناسانباشد؟ اگر مي)كنند كه نمي(مالي آن را تأييد نكنند خود مقلدّ و يا اينت، به چه دليل اگر كه وان آن را معتبر شمرد؟

خواهندم صرف به اسكناس، اين احكام فقهي، چه اعتباري اين تحليل مبناي احكام خاصي قرار گرفته باشد، مثل توسعه دادن احكا

؟داشت

ميهاي كاملاً متفالب است كه در همين زمينه، تحليلج ا اوتي در بين فقهاي معاصر ديده رزش استقلالي پول شود، تحليلي كه بر

مي كاغذي اصرار مي و احكام ديگري بر آن بار آي. كند ورزد ميمثلاً :گويدت الّه فاضل لنكراني

ـ)4(».و ارزش اعتباري آن ارتباطي به قدرت خريد ندارد ج، داراي ارزش اعتباري مستقل استپول راي« و لذا ايشان با اين تلقي از پول

ـ مي كه قطعاً از فقه اخذ نشده مي به استنباط احكام و نتيجه ، شخص مديون)تورم( گيرد كه اگر قدرت خريد كاهش پيدا كند پردازد

بو بدهكا ست كه به چه دليل مقلدّي كه با ولي سؤال اين. پردازد، كافي استر، ضامن آن نيست واگر همان مبلغ بيست سال قبل را

و ارزش آن، موافق نيست، بايد به له از منابع فقهي استنباط شده كه جاي تقليد اين نظر عمل كند؟ مگر اين مسئ اين تلقيّ از پول

و اگر اصلِ اين مبنا، برا بباشد؟ !ماند ودن احكام مترتبّ بر آن باقي نميي مقلدّ فاقد اعتبار باشد، قهراً جايي براي معتبر

و كاه مياثر ديگر بحث تورم امسئ. شودش ارزش پول، به بحث خمس مربوط شخصي كه خمس داده ينست كه اگر سرمايه له

و مثلاًافزايش يافته باشد، بايد مجدداً خمس آن اضافه را بپردازد، ولي چنانچ به دليل آن كه نرخه اين افزايش در اثر تورم باشد

و سيصد هزار تومان شده است%30تورم  ا. بوده است، سرمايه يك ميليوني او امسال يك ميليون ين صورت، چيزي به آيا در

و سودي عايدش شده است؟ سرمايه او افزوده شده است؟ آيا مي  توان گفت كه او درسال گذشته ربح

ب آنپاسخ مي» ربح«از نرخ تورم نيست، ست كه آيا بر اين افزايش كه بيشه اين سؤال موكول به ند؟ روشن است كه اينك صدق

و پرسش از سؤال جنبه  ااست كه خارج از وظيفه» داقمص«فقهي نداشته و اثباتاً، عتباري فقيه است، از اين رو اظهار نظر فقيه، نفياً

تآيت الّ. براي مقلدّ ندارد راهاگونه افزايش بريزي، اينه ميمي» ربح«ي ريالي در اثر تورم و در)5(گويد خمس آن را بايد داد داند

ا)6(.باب مهريه نيز به نظر ايشان در نظر گرفتن تورم، جايز نيست راه بهجت ازديادلّدر حالي كه آيت » سود«قيمت در اثر تورم

: داند نمي

و« و كاهش ارزش پول باشد، زيادتي خمس ندارد اگر خود جنس تفاوتي نكرده )7(»زيادي براي تورم

و لذا به آن تعلق نمياز نظر ايشان افزايش قيمت در اثر تورم، سود )8(».در تورم، صدقِ سود نيست«: گيرد واقعي نيست

و كمتر. توان ديدمي» ربا«ديگر اين بحث را در باب اثر آن» سود«ز آن،ااگر افزايش به ميزان نرخ تورم ست كه تلقي شود، نتيجه

 ميمث«:ست»ربا«تورم هم، قرض دادن به شرط اضافه در حد و بيستلاً كسي كه صد هزار تومان قرض دهد تا در سال بعد صد
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و بسط علم قبض فقه

ا» ربح«خوار است، ولي اگر»ربا«اگر نرخ تورم پنجاه درصد هم باشد تومان بگيرد، و حتي اگر بر آن اين مقدار افزوده صدق نكند،

و پنجاه هزار تومان هم بعد از يكسال بگيرد، باز هم، و سودي رسيده است» فقط«صد در. به همان مال خود بدون هيچ گونه ربح

و حرمت اين شرط اضافه، به صدق ربا آن اينجا نيز حلّيت و صدق ربا هم به اصبستگي دارد » افزوده«لِ دين ست كه آيا چيزي به

ميشده است؟ اين مسئ ب: توان مطرح كرد له را به شكل ديگري نيز و رقمه چه مانعي دارد كه در قرض، جاي آنكه اسكناس با عدد

» همان قدرت خريد«آن قرض داده شود تا در اثر تورم پنجاه درصدي، قرض گيرنده،» قدرت خريد«خاص مورد نظر قرار گيرد، 

 اضافه شود؟ گذشته را مديون گردد تا پنجاه درصد به مبلغ گذشته

و به عقيده ايشان حضرت امام خميني، چنين فرضي را نفي مي و همان مبلغي را كه قرض گرفته ضامن«كند چنين شرطي نافذ نيست

و قدرت خر خا)9(»له اثر ندارديد پول در اين مسئاست و . رج از فتواي فقهي استولي در اينجا هم نظر ايشان، جنبه مصداقي دارد

كهفتوا اين و حرام است« ست ت» زياده«، ولي تشخيص اينكه در كجا)10(» شرط زياده در قرض ربا و يا حقق ندارد، تحقق دارد

كه. تلقي نشود، قهراً ربا نخواهد بود» زياده«و اگر در نظر عرف زياده در حد نرخ تورم، موكول به نظر عرف است بخصوص

و لاتظلمون«)11( دانسته است،» ظلم«قرآن زياده بر رأس المال را  و روشن) 279/ بقره(»و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون

زيرا چيزي بيشتر از رأس المال خود اخذ. نكرده است» ظلم«است كه اگر قرض دهنده همان قدرت خريد را باز پس گيرد، هرگز

.نكرده است

كه» ضمان«يكي ديگر از آثار فقهي ماهيت اسكناس، بحث مهم مي فرداست از. شود در شرايط كاهش ارزش پول، با آن مواجه مثلاً

و بايد مالي را كه غصب كر مي. ده به صاحبش برگرداندنظر فقهي شخص غاصب، ضامن است ، اگر شيء دارند فقها اظهار

و نظائر آن در بازار وجود دارد، غاصب موظف به رد كردن» مثلي«مغصوب تلف شود چنانچه و اشباه مغصوب است»مثلِ«است

فت. آن را بپردازد» قيمت«و در غير اين صورت بايد  ميپس از اين و اين سؤال مطرح واي فقهي نوبت به تشخيص مصداق رسد

صد مي ه شود كه مثلاً پول كاغذي مثلي است تا اگر غاصب پنجاه سال پيش م موظف به پرداخت هزار تومان دزديده است، امروز

و با توجه به نرخو يا قيمي همان مبلغ باشد است كه در اين مثال بايد ارزش مال مغصوب را در شرايط حاضر محاسبه كرده

، حتي در صورتي كه اسكناس مثلي هم باشد،)چه بسا آن صد هزار تومان امروز صد ميليون تومان باشد( تورم، آن را بپردازد

از هزار تومان پنجاه سال قبل است؟ اينصد» مثل«باز اين سؤال مطرح است كه آيا صد هزار تومان امروز، گونه سؤالات خارج

و هر به بحث فقهي است و تشخيص ماهيت پول مربوط چند در استفتاءات از فقها فراوان مطرح مي شود، ولي ماهيت فقهي نداشته

.شود مي

ت. فقها خود اذعان دارند كه مشخص كردن مثلي يا قيمي بودن يك مال، برعهده فقه نيست برخي حليل چنين موضوعاتي، هرچند در

ا و نكات سودمندي مطرح كرده به تفصيل وارد شده)12(ه سيد محمود هاشمي شاهروديلّاز علماي معاصر مانند آيت اند، ولي اند

و ارزش آن، به عنان به هر حال از قلمرو فقه خارج شده و تحليل آنان از اسكناس به» فقيه«اند عنوان فاقد اعتبار است، هرچند

ميصاحب نظر در مسائل اقت . گيرد صادي در كنار نظرات ديگر قرار

آجديد وجود دارد كه فقها درباره هاي فراوان ديگري نيز از اين موضوعات نمونه بدون شك فتواي فقهي آنان. اند نها نظر دادهحكم

و از پديده» تابع«در اين موارد،  و وقتي اينتلقي آنها از موضوع آن جديد است تلقي از اعتبار لازم برخوردار نباشد، به تبع آن،

:در چنين مواردي، براي اظهار نظر فقهي، دو راه در برابر فقها وجود دارد. فتوا هم از اعتبار ساقط است

.آنها نظر دهندآگاهي خود از موضوعات، درباره به اتكاي: يكي آنكه

خاز اظهار نظر درباره: دوم آنكه و به بيان حكم كلي بسنده نمايندچنين موضوعاتي .ودداري كرده

: راه حل اول از چند جهت داراي مشكل است

تل تنوع موضوعات جديد كه به دانشبه دلي: اول آنكه و هاي مختلف نياز دارد، عملاً امكان آگاهي كامل از آنها براي خصصها

.مجتهدين وجود ندارد
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حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و علوم ديگر، لذا تشخيص او فاقد به دليل آنكه مجتهد، بالاصاله: دوم آنكه و نه كارشناس طب و كارشناس فقه است اعتبار بوده

. توانند نظر او را بر نظر اهل فن ترجيح دهند مقلدّان شرعاً نمي

مو: سوم آنكه و تحولچون ا ضوعات جديد در معرض تغيير و آگاهي مياند و تكامل از اين رو، فتواي باشد،ز آنان نيز رو به رشد

و موجب قها درباره اين مسائلف مي، همراه با تزلزل بوده و فقاهت . گردد بي اعتمادي به اجتهاد

آن اساس بهترين راه مواجهه با پديدهبر اين مصاديق وارد بحث شوند، به اظهارنظر است كه فقها بدون آنكه درباره هاي جديد

و از سوي ديگر اعتبار بيشتر آن در ميان مردم» استحكام فقه«از يك سو نتيجه چنين رويكردي،. فقهي در قلمرو كليات اكتفا نمايند

به اين رويكرد،. است ميانجامد، ولي فقهامي» قبض فقه«هر چند به ظاهر مي را در موضعي قرار  توانند عالمانه از مباني دهد كه

و بدون آن ميبه حساب آيند، زمي» بسط علم«كه مانعي براي فتاواي خود دفاع كنند و علم را فراهم گونه اين نمونه.كنند نه تعامل فقه

ميگي موضع و منطقي در پاسخ آيت الّه ميلاني به يك استفتا ديده اند كه اسكناس از معدودات از ايشان پرسيده.شود ري معقول

و فروش آن با زياده، جايز باشد؟ در پاسخ ايشان، تشخيص ماهيت اسكناس به خود شخص  و بر مبناي است تا خريد واگذار شده

و نه حكم خاص آن را  دو تحليل متفاوت از آن، دو نظر فقهي داده شده است، يعني فقيه نه تشخيص موضوع را به عهده گرفته

:متن پاسخ چنين است. معين كرده است

ت« و اگر في حد نفسه، شخيص شخص است، اگر اسكناس جنبهمربوط به ماليت داشته باشد، معدود سنديت داشته باشد، جايز نيست

و حكم رباي معاملي در معدودات جواز است )13(».است

ا اشد گر عملاً به آنچه كه در فقه گفتهنتيجه آنكه ، در اين صورتز مسئوليت فقيه است، پايبند باشدكه تشخيص مصداق خارج

و دانشمندان هر رشته از علو بعلاوه بر آنكه كارشناسان هر فن ميم، آزادانه و اظهارنظر نهادهاي عرفي پردازند،ه بحث

كر قانونگذاري نيز مي ميتوانند درباره اين مسائل تصميم گيري و نظرات آنها كه به تشخيص موضوع مربوط به ده شود، نياز

و از سوي نهادهاي فقهي حكومت، قابل وتو نيست .تأييد فقهي نداشته
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